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Abstract 

KushNameh is a heroic poem and its subject is the adventure of an anti-hero called 
Kush-e Pildandān, which spent most of his life fighting the children of Jamshid and the 
Iranian heroes. In addition to KushNameh, other Iranian heroic texts also contain 
numerous narratives about the Pildandān, which often differ from that of the poem, 
especially that in this category of sources, there are numerous stories about the end of 
his life and how he was killed. One of the ambiguous points about KushNameh, and 
especially its hero, is the origin of the narratives that are often disagreed among 
scholars, and scholars have stated hypotheses such as the connection of Kush stories to 
the Koshan kings or, his Sam strips. In this paper, first, the stories of the Kush-e 
Pildandān in the Iranian heroic literature are examined and several theories about the 
story are addressed, and then evidence about the possible origin of the anti-hero 
narrative are provided. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيآسيامطالعات فرهنگ وهنر 
  1402، پاييز و زمستان 2، شمارة 2(مقالة پژوهشي)، سال  نامة علمي فصلدو

  دندان نگاهي به خاستگاه احتمالي روايات كوش پيل
  *رضا غفوري

  چكيده
دندان  اي است پهلواني و موضوع آن سرگذشت ضد قهرماني به نام كوش پيل منظومه نامه كوش

.  برد هاي عمر خود را در نبرد با فرزندان جمشيد و پهلوانان ايراني به سر مي است كه بيشتر سال
هاي متعددي آمده كـه   دندان روايت در ديگر متون پهلواني ايران نيز دربارة پيل نامه كوشبه جز 
هاي متعددي  كه در اين دسته منابع، داستان ويژه آن با گزارش آن منظومه متفاوت است؛ به اغلب

آميز دربارة  هاي ابهام شود. يكي از نكته دربارة پايان زندگي او و چگونگي كشته شدنش ديده مي
  ويژه قهرمان آن، خاستگاه روايات آن است كه اغلب ميان پژوهشـگران اخـتلاف   و به نامه كوش

هـاي كـوش بـا شـاهان      هاي مانند ارتبـاط داسـتان   شود و پژوهشگران فرضيه ظرهايي ديده مين
هـاي   اند. در اين مقاله نخست به بررسي داسـتان  كوشان و يا برعكس سامي نژاد بودن آن آورده

پردازيم سپس دربارة  هاي دربارة آن مي دندان در ادب پهلواني ايران و نقد برخي نظريه كوش پيل
  گوييم. حتمالي روايات اين ضد قهرمان با ذكر شواهدي سخن ميمنشأ ا

 ، كوشاننامه شاه، نامه كوشدندان،  كوش پيل ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

و به تقليد از آن سـروده   شاهنامههاي پهلواني است كه چندي پس از  يكي از منظومه نامه كوش
شود، اما چون شاعر به اثـر ديگـر    اي نمي شده است. در اين منظومه صريحاً به گويندة آن اشاره

 نامـه  بهمـن ، گوينـدة  التـّواريخ  مجمـل ) و برپاية 109و  108كند(ابيات  اشاره مي نامه بهمنخود 
تـوان   ) پـس مـي  29: 1383، ريخالتـّوا  مجملمعرفّي شده است(ر.ك. 1الخير ابي شان/شاه بن  ايران
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شـاه   ق) سروده شده و به ابوشجاع محمد بن ملك504تا  501( هاي در حدود سالنامه كوش
). در دو 45: 1377الخيـر،   شان ابي ق) تقديم شده است(ر.ك: ايران 511 - 498(حك:  سلجوقي
توان حدس زد كـه   كند اما مي اي به زندگي خود نمي عر اشاره، شانامه كوشو  نامه بهمنمنظومة 

كرده و يا شايد هم اهل همان نواحي بوده است(ر.ك: نحوي،  او مدتي در غرب ايران زندگي مي
هـاي اصـلي    شان داراي اين ويژگي مشترك هستند كه شخصيت ). دو منظومة ايران443: 1393

يـك   نامـه  كوش.)de Blois, 1998: 475(ر.ك: اندمهشاهناهر دو منظومه، دشمن سرسخت قهرمانان
هاي پهلواني دارد و آن اين است كـه بـرخلاف    فردهم نسبت به ديگر منظومه ويژگي منحصر به

ها كه پهلوانان خاندان رستم، قهرمان اصلي داستان هستند در اين منظومه، افراد اين  ديگر منظومه
هـاي   و مـتن  اوسـتا دنـدان در   اخبار كوش پيلخاندان نقش پررنگي در جريان حوادث ندارند. 

پهلوي نيامده و در متون تاريخي ادوار نخستين اسلامي نيز، چند اشارة مختصربه او شده است. 
روايات بيشتري دربارة اين ضد قهرمان آمده كه آن هم تفـاوت چنـداني    التوّاريخ مجملتنها در 

گفت كه روايـات ايـن كتـاب، برگرفتـه از مـتنِ      توان  حال به يقين نمي ندارد. با اين نامه كوشبا
است يـا روايـت منثـور آن كـه امـروز بـه دسـت مـا نرسـيده اسـت. پـس از             نامه كوشمنظومِ
ها مانند  ست كه بعضي از آن دندان ا در متون تاريخي متاخرّتر، رواياتي دربارة پيل التوّاريخ، مجمل

 التـّواريخ  مجمـل آمده است اندكي تازگي دارد امابعضي ديگر، برگرفته از  تاريخ گزيدهآنچه در 
  ).182: 1362؛ خواندمير، 539: 1338اي ندارد(ر.ك: ميرخواند،  است و نكتة تازه

  
  . پيشينة پژوهش2

هاي بسياري شده است. جلال متيني مصحح منظومه، همزمان با  تاكنون پژوهشنامه كوشدربارة 
شـان ابـن    (ر.ك. ايـران  و قهرمان آن نوشت نامه كوشن مقاله دربارة روايات تصحيح متن، چندي

از ميـراث ادب حماسـي   «). سجاد آيـدنلو هـم نخسـت در مقالـة     874 - 873: 1377الخير،  ابي
و برخي زواياي آن پرداخت سپس  نامه كوش) به معرفّي 226 - 206: 1385(ر.ك: آيدنلو،  »ايران
، براي نخستين بار به رواياتي ديگر از كوش نامه كوشس از معرفّي ، پبرگزيدة متون پهلوانيدر 
) زهـرا دشـتبان   44: 1388دندان اشاره كرد كه تا آن زمان به آن توجه نشده بود.(ر.ك. همو،  پيل

 شـاهنامه به كـاكوي قهرمـان   نامه، كوشاي پس از بررسي و معرفّي شماري از قهرمانان   در مقاله
: 1389ه دربارة همساني احتمالي او با كوش سخن بگويد(ر.ك: دشتبان، ك كند بدون آن اشاره مي

به بررسي و تطبيق اين دو ضد قهرمـان  » دندان كاكوي يا كوش پيل«). اكبر نحوي در مقالة 100
منـدرج در جلـد پـنجم    نامـه،   كوش) سپس در مدخل 521 - 514: 1392پرداخته(ر.ك: نحوي، 
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 - 442: 1393(ر.ك: همـو،   اسـت  منظومـه را معرفـي كـرده    اين نامة زبان و ادبيات فارسي دانش
اي بـه بررسـي داسـتان كـوش      ).چندي پيش فاطمه صادقي و علي اصغر بشيري در مقالـه 445
). يكـي از  87 - 70: 1397بشـيري،   - انـد(ر.ك: صـادقي   هاي نقاّلي پرداختـه  دندان در طومار پيل
يدسالار است كه روايت منظوم كشته شدن مقالة محمود ام نامه، كوشها دربارة  ترين پژوهش تازه

 - 59: 1398(ر.ك: اميدسالار،  است  را معرفّي و تصحيح كرده برزونامة جديدكوش بن كوش از 
پيشنهادهايي داده  نامه كوشاز آن نيز دربارة درستي ضبط بعضي ابيات   ). اين پژوهشگر پيش81

اي به بررسي ارتباط كوشانيان  در مقاله ). ساقي گازراني نيز اخيرا69ً - 19: 1384بود(ر.ك: همو، 
ــران در شــكل  ــري چهــرة كــوش پيــل  و ساســانيان و نقــش حكومــت اي ــه  گي ــدان پرداخت دن

). نگارنده در اين مقاله براي نخستين بار، به بررسـي و نقـد   901Gazerani -859 :2019, است(ر.ك:
پردازد و سپس دربـارة   ميدندان در مجموعة ادب پهلواني ايران  برخي روايات دربارة كوش پيل

  كند. دندان با تفصيل بيشتري بحث مي پذيري چهرة كوش پيل خاستگاه احتمالي شكل
  

  هاي پهلواني  دندان در منظومه . اخبار پيل3
هاي كهن و  دندان است در منظومه كه گزارش مفصل سرگذشت كوش پيل نامه كوشبه استثناي 

دنـدان بـه    از كشته شدن پيـل  نامه بهمننرسيده است. در متقدم، اخبار چنداني از او به دست ما 
  دست رستم سخن به ميان آمده است:

ــوي     دنـدان  وارونـه  خـوي    همان  پيل ــه جنگج ــاه آن ش ــه آوردگ  ب
ــه آوردگــاه اي شــه خــوب    جـوي  چو آمد به جنگم همي كينه  روي ب

ــرزدم   ــر او ب ــه ب ــغ كين ــن آن تي ــتدم    م ــداد او بســ ــاني ز بيــ  جهــ
ــوش    خواني تو او را همي شاه كوشكه  ــرزداران پولادپــ ــر مــ  ســ

  )434 - 433: 1370الخير،  شاه بن ابي (ايران

كه بهمن به دخمة پهلوانان  موجود، هنگامينامة  بهمننكتة در خور توجه اين است كه برپاية 
كنـد   خواند رستم نخست از نبردهاي گذشتة خود ياد مـي  ها را مي رسد و لوحة هريك از آن مي

) سپس از نبرد 7379تا  7333پردازد(ابيات  پس از آن به گلايه از بهمن و نصيحت كردن او مي
پـردازد. ايـن    گويد و پس از آن دوباره به اندرز دادن بهمن مي دندان سخن مي خود با كوش پيل

اين رسد و از شاعر توانايي مانند ايران شان بعيد است كه  شيوة روايت كردن نادرست به نظر مي
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كند كه نخسـت رسـتم از افتخارهـاي     سرايي كند بلكه منطق روايت چنين حكم مي گونه سخن
گذشتة خود ياد كند سپس به نصيحت بهمن بپردازد. نگارنده بر آن است كه اين ابيـات كـه در   
اصالت آن هم ترديد است، برگرفته از روايات عاميانه و در اصل دربارة سرگذشت سام بود كـه  

به دست كـاتبي سـروده شـد و در گـزارش سرگذشـت ايـن        نامه، بهمنسرايش  چندي پس از
قهرمان افزوده شد، اما با گذشت زمان، جاي آن تغيير يافت و در بخش شرح حال رستم كتابت 

دست رستم  اي كه بعدها در بارة كشته شدن كوش به شد. اين احتمال هست كه روايات عاميانه
ت، متاثرّ از همين ابيات الحاقي باشد كه به نادرسـت دربـارة   ساخته شد و به آن خواهيم پرداخ

  رستم آمده است. 
 و دونامـه  شـبرنگ ، نامه گرشاسپدار مانند  در ديگر متون پهلواني پيشينهنامه،  بهمنگذشته از 

شود و اگر هم در اين دسـته متـون، گـاهي بـه      صريحاً از قهرمان مورد بحث ياد نميفرامرزنامه
گـوش   دندان پيل شود نبايد به اشتباه هر جانور پيلگوشي را همان كوش پيل ميپيلگوشان اشاره 

ها و گاهي ياري خواسـتن از ايـن    گوشان و نبرد با آن بدانيم زيرا رسيدن قهرمان به سرزمين پيل
هـاي عاميانـة    داستاني شماري از متون پهلواني و ياد استان –هاي اساطيري مايه موجودات، از بن
 ،فرامرزنامةبزرگ ؛175 - 174: 1354 طوسي، اسدي: ك.ر( بارها شاهد آن هستيم ايران است كه

ــ؛ 181: 1394 ــاتم571 - 570: 1387 ،كندرنامهاسـ ــه، ؛ حـ ــة؛  381 - 365/ 2: 1386 نامـ  قصـ
  ) 282- 280: 1362 ،اميرالمومنين حمزه

هاي پهلواني قرن دهم به بعد، صريحاً  هاي ياد شده كه بگذريم در شماري منظومه از منظومه
. بـر  2آمـده اسـت  برزونامة جديـد ترين روايات آن، در  شود كه مفصل دندان ياد مي از كوش پيل

شـود و پـس از    خسـرو، كـوش بـن كـوش وارد داسـتان مـي       اساس اين منظومه، در دورة كي
رود(ر.ك:  دست از بـين مـي   از پهلوانان ايران، سرانجام به دست رستم يكرويارويي با شماري 

دندان كوش هـم   پ) چندي پس از آن، فرزند كوش به نام پيل103 –ر  97ر، 90عطايي، بي تا: 
شـود(ر.ك:   آيد كه او نيز به دست كوهكش(فرامرز) كشـته مـي   به انتقام خون پدر، به ميدان مي

، كوش برادر ضحاك، صاحب فرزندي شد كه بعدها نامه كوش پ). بنا بر 184 - پ 183همان: 
دندان صفت او  اسم آن كودك كوش و پيلنامه كوشدندان شهرت يافت. اگرچه در  به كوش پيل

اين اسم و صفت تبديل به دو چهرة مستقل شده است و ما  برزونامة جديد،است اما در روايت 
دندان كوش.  بن كوش و ديگري پسرش پيل در اين روايت شاهد دو قهرمان هستيم: يكي كوش

اي  ها بـه كسـان ديگـر، در ايـران پيشـينه      اين جدايي القاب و اسامي قهرمانان و تبديل شدن آن
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اساطيري دارد و بهترين نمونة آن، گرشاسپِ سامِ نريمان است كه با گذشت زمان، لقـب و نـام   
  ).256: 1385، خاندانش تبديل به دو پهلوان ديگر شده است(ر.ك: سركاراتي

قبا، به نبردهاي گذشتة خود اشاره  ، فرامرز پس از درماندگي از نبرد با زرينقبانامه زرينبنابر 
  يك به سختي نبرد اخير او نبود از جمله نبرد با كوش بن كوش: كند كه هيچ مي

 چو شعبان كـزو كـوه گشـتي ملـول...       ... همان گوش بن گوش، فرهنگ غول
 ــ ــك دم ب ــد ي ــگ نكردن ــم درن ــد ســر و جــان   ه پيش ــر ننــگ درآم  شــان زي

  )252 - 251: 1393، قبانامه زرين(

دندان است پس اشاره به نبـردي از نبردهـاي    اگر منظور فرامرز ازگوش بن گوش، پدر پيل
دنـدان معـروف    فرامرز شده كه در منابع موجود، نشاني از آن نيست، اما اگر منظور او همان پيل

  كند كه بدان اشاره كرديم. لشكر اشاره مي جا به نبرد خود در ميدان هفت ايناست پسفرامرز در 
دهد  تنان، كوش نام دارد كه طي حوادثي كه روي مي پادشاه سرزمين نيمه نامه سام در روايت

). اگرچه اين داستان بـا  340 - 320: 1392، نامه سام آيد(ر.ك. سرانجام با گرز سام از پاي در مي
گيري دارد، اما احتمالاً متاثرّ از روايت نبرد سام با  دندان تفاوت چشم كوش پيلجزييات روايات 

  دندان است كه در برخي متون به آن اشاره شده است و بدان خواهيم پرداخت. پيل
دندان بود ولي شماري پژوهشگران،  هاي پهلواني به پيل آنچه آورديم اشارات مستقيم منظومه

ها تلويحاً اشاره به كوش دارد. بعضـي محققّـان    اند كه از نظر آن كرده به موارد ديگري نيز اشاره
هجري) هم  355(تاليف پيش از  شاهنامة مسعوديبنا بر ابيات زير، معتقدند كه داستان كوش در 

   Gazerani: 2019, 7)862پاورقي ؛59: 1398(ر.ك: اميدسالار،  آمده بود
 را ره نمـــايم بـــه نـــامبـــداني، تـــو    چــو خــواهي كــه رزم ســياهان تمــام 
ــازجوي   ــتان ب ــن داس ــعودي اي  وگوي است از اين گفت كه او رنج ديده   ز مس

  )536: 1377الخير،  شان بن ابي (ايران

مسعودي، نبايد قاطعانه سخن گفت زيـرا در   شاهنامةدندان در  حال دربارة حضور پيل با اين
هـا را بـدون    بسا شاه ايران، فتنـةآن  اين ابيات سخن از رزم فريدون با سياهان مغرب است و چه

  مك پهلوانان ديگرسركوب كرده است.حضور كوش و با ك
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اي پژوهشگران برآننـد   شود؛ اما عده فردوسي هم صريحاً به نام كوش اشاره نمي ةشاهنامدر 
/ 2: 1389مطلـق،   دندان در بيت زير تلويحاً اشاره به آن قهرمان دارد(ر.ك. خالقي كه تركيب پيل

  ): 59: 1398اميدسالار،  ؛59
 ام دنـدان نـي   به رزم اندرون پيـل    ام بدو گفت هومان كه سندان ني

  )199/ 3: 1386( فردوسي، 

  بيت زير هم آمده است:  شاهنامههاي  در برخي دستنويس
 دندان بدند به رزم اندرون پيل   كمند افگن و زورمنـدان بـدد  

  )21، پاورقي 255/ 3(همان: 

  چاپ سنگي:فرامرزنامة در  ببر بيانهمچنين در بيت زير از داستان 
 دندان تـويي  هنرور تويي پيل   خردپرور هوشـمندان تـويي  

  )13: 1324(فرامرزنامه، 

دندان در ابيات بـالا،   حال اين فرضيه هم در خور تامل بيشتر است و شايد تركيب پيل با اين
نامـه   شـاه هاي  ها و گزارش كه در برخي فرهنگ چنان است آن» نيرومندي و پرقدرتي«اي از  كنايه

  ).283: 1387؛ طاووسي و ديگران،  617/ 4:  1390آمده است(ر.ك. كزازي، 
شـود همـان كـوش     از او ياد مي شاهنامهبه نام كاكوي را كه دو بار در اكبر نحوي، پهلواني 

كه در داستان نبرد منوچهر با سلم و تور، از پهلواني به نام كاكوي،  داند. توضيح آن دندان مي پيل
ا در نبـرد بـا منـوچهر كشـته        شود كـه بـه يـاري سـلم مـي      از نسل ضحاك نام برده مي آيـد امـ

). چندي بعد هم در داستان منـوچهر، از پهلـواني   150 - 148/  1: 1386شود(ر.ك:فردوسي،  مي
 - 224/ 1رود(ر.ك: همـان:   شود كه به دست سـام از بـين مـي    كاكوي نام و ضحاك نژاد ياد مي

  نويسد:  ). نحوي در اين باره مي225
..و يكسـان اسـت.   امههنشـا ، با روايـت  نامه كوشخواهي منوچهر بنا بر گزارش  داستان كين 

رو هستيم كـه يـك بـار از طريـق      ماند كه در اين كتاب با يك روايت روبه باقي نميي شكّ
در اختيـار فردوسـي    ،و اصلاح و كاستن از جزئيات آن با كمي حك ،ابومنصوري ةشاهنام

 نامه كوشمتن منثور  ةدر دسترس پردازند ،آن ةقرار گرفته ولي متن گسترده و دستكاري شد
دندان است كه سرگذشـت او   گفت كه كاكوي همان كوش پيل توان قرارداشته است لذا مي

  . )519 :1392 (نحوي، مذكور است نامه كوشبه تفصيل در 
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زند كـه داسـتان متـواري شـدن كـوش از منـوچهر كـه در         سپس اين پژوهشگر حدس مي
و فرجام  3آمده نسبت به روايت كشته شدن او به دست منوچهر، اصالت بيشتري دارد نامه كوش

دست شده و به نبرد سام آمده و در اين جنگ بـه   بعدها با سگساران هم«نين است كه كوش چ
). نحوي براي صحت حدس خود، به روايت نبرد 520 همان:»(دست سگساران كشته شده است

  است.  سام با كوش در يكي از طومارهاي نقاّلي استناد جسته 
شاهد آنـيم   نامه كوشاست، اما در  تأويل اين پژوهشگر از كاكوي، دلنشين و در خور توجه

كاووس نيز رسيد و حتيّ او را ترغيب به گشـودن مازنـدران كـرد     دندان تا دورة كي كه عمر پيل
كـاووس نادرسـت    كه اگر كوش به دست سام كشته شده بود ديگر ذكر او در دورة كي حال آن

هاي پاياني  سيده بود. بخشتر از دورة پادشاهي كاووس به پايان ر بود، زيرا عمرسام خيلي پيش
اندوز، خردمند و دادگـر شـد پـس     دندان دانش هم حاكي از آن است كه سرانجام پيل نامه كوش

احتمال دارد كه به مرگ طبيعي هم از دنيا رفته باشد. بنابراين بـه شـرط اثبـات فرضـية برابـري      
وت از سرگذشـت  ، برپاية گفتة نحوي، دست كم دو روايت متفاشاهنامه چهرة كوش با كاكوي

رسـد   رسيده است. بر اساس ابيات زير، به نظر مـي فردوسي  ها به  دندان بوده كه يكي از آن پيل
  دندان دارد: كه كاكوي نخست مطابقت بيشتري با پيل

ــود   ــحاك ب ــپهدار ض ــره س  شنيدم كه كاكوي ناپـاك بـود...     نبي
 گه رزم نابـاك و بـا زوردسـت      يكي ديو جنگيش گويند هست

  )148/ 1: 1386(فردوسي، 

) كه با 46: 1368كند(ر.ك: ثعالبي،  ثعالبي نيز از كاكوي نخست با نام كاكوية اهريمن ياد مي
شود برابر است ولي دربارة كيستيِ كاكوي  دندان داده مي به پيلنامه كوشصفت ديو كه بارها در 

شود ترديد بيشتري اسـت.   دوم كه نبيرة سلم و از نژاد ضحاك معرفّي و به دست سام كشته مي
كشـي   جا كه در طومارهاي نقاّلي آمده كه فرزند كوش به انتقام خون پدر، به ايـران لشـكر   از آن

خـواهي از   كرد شايد اين كاكوي نيز فرزند كاكوي نخست بود كه در دورة منوچهرشاه در كـين 
زبان شاعر آمده كـه  از نامه  كوشخون پدر به ايران آمد و در نهايت به دست سام كشته شد. در 

هاي پدرداشت و فريدون  دندان، فرزندي با همان ويژگي برخي مردم عقيده داشتند كه كوش پيل
) شـايد در قـديم روايـاتي بـوده كـه      546: 1377الخير،  شان بن ابي او را كوش ناميد(ر.ك: ايران

  خواهي پدر، لشكر به ايران آورده است. كوشِ فرزند در خون
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 نامه گرشاسپدهد به كوش اشاره دارد  كه يكي از پژوهشگران احتمال مياي  آخرين منظومه
: 1398بينـد(ر.ك: اميدسـالار،    جا كه گرشاسپ تن مردة سهمناكي را در سفر قرطبه مي است آن

61 - 62 :(  
ــگ    ــار تن ــغ كهس ــر تي ــد ب ــي دي ــر آن ره ســتوداني از خــاره ســنگ    ره  ب

 از پي و گوشت پاكشده استخوانش    اي ســـهمناك بـــدو در، تـــن مـــرده
ــد    ــد بلن ــدي ب ــر از گنب ــرش مهت  گره گشته رگ ها بر او چـون كمنـد     س
ــتون    ــاجين س ــد ع ــدانش مانن  يكي ساقش از سي رش آمـد فـزون     دو دن

  )312: 1354(اسدي توسي، 
  

  دندان در روايات عاميانه  . پيل4
دندان نيامده، اما در ديگر متون  ، داستاني از كوش پيلشاهنامهاگرچه در روايات مردمي/ شفاهي 

خوانيم كه اسكندر  مي نامه دارابهاي متعددي از او به دست ما رسيده است. در  عاميانه، روايت
ها  رسد كه در اطرافش سلاح اي بزرگ از فلزات مي در يكي از سفرهاي خود، در بيابان به مناره

شود؛ افلاطون در پاسخ به او  . اسكندر راز آن مناره را جويا ميهاي بزرگ آدميان بود و استخوان
  گويد پس از پيروزي فريدون بر ضحاك، مي

دندان به مغرب بـرد. كـوس از پـيش     افريدون لشكر برگرفت و به جنگ كوس(كوش) فيل
افريدون بگريخت و به هندوستان آمد و از كهيرنگ يـاري خواسـت. كهيرنـگ او را سـپاه     

ر آن سپاه پنجاه هزار پيل بود. چون مصاف كردند سام نريمان آن روز آن لشـكر  فرستاد. اند
: 1374(طرسوسي،  را شكست و آن سپاه هندوان به هزيمت شدند و برفتند به سوي سباط

2 /360 - 361(  

رسـد روايـت منـارة     هاي آن مردمان است كه اين جا كشته شدند. به نظر مـي  اين استخوان
رسـد بـا    بيند و نيز داستان مردة سهمناكي كه گرشاسـپ بـه آن مـي    مي فلزي بلندي كه اسكندر

آمده است نزديكي و مشـابهت   نامه كوشروايت رسيدن اسكندر به مجسمه كوش است كه در 
  دارد.

  آمده كه: تاريخ گزيدهدر 
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بر ولايت بربر مستولي شد و دعوي  ضحاك، دندان برادرزادة در عهد او(فريدون) كوش فيل
شان محاربات عظيم رفت  نريمان را به جنگ او فرستاد و ميان بن  . فريدون سام خدايي كرد

كنعـان از تخـم كـوش اسـت      بـن  نمـرود   اما ظفر سام را بود و كوش به مطاوعت درآمـد. 
  ). 84: 1381(مستوفي، 

شود و  اي نمي ، صريحاً به مرگ كوش اشارهتاريخ گزيدهو  نامه داراببينيم در  كه مي چنان آن
يابد و آشكار نيست كه آيا آن  ها سخن از نبرد او با سام به ميان آمده كه به شكستش خاتمه ميتن

هاي بزرگ، به كوش تعلقّ داشت يـا بـه سـپاهيانش. از سـوي ديگـر در مـتن فعلـي         استخوان
كنـد و او   سام حضور ندارد و اين قارن است كه كوش را با سختي بسيار مغلوب مي نامه، كوش

نباشد كـه   نامه كوشهاي افتادة  آورد. اگر نبرد كوش با سام از بخش ت فريدون در ميرا به متابع
احتمال آن هم ضعيف است پس بايد گفت با داستاني ساختگي روبه رو هستيم كه بعـدها وارد  

  برخي متون شده است. 
 دندان كوش شهرت دارد نقاّلي از قهرماني به نام كوش ابن كوش كه به سگ اسكندرنامةدر 
كنـد(ر.ك: منوچهرخـان حكـيم،     شود كه اغلب براي اسكندر و يارانش ايجاد دردسر مي ياد مي
هاي ديگر كوش  ). صرف نظر از تشابه نام، روايات اين پتياره شباهت چنداني با داستان7: 1384

  رسد محصول ذهن راوي آن است.  ندارد و به نظر مي
در طومارهاي نقاّلي آمـده   نامه كوشپس از دندان،  هاي مربوط به كوش پيل بيشترين داستان

گوش و از نسل ضحاك خوانـده   وحتيّ در اين طومارها، گاهي هر پتيارة پهن گوشي را گليمينه
ترين طومار تاكنون شناخته شـده، روايتـي    اند. در كهن دندان يكسان دانسته و آن را با كوش پيل

ت او با خاندان جمشيد آمده كه سـاختار  دندان و مخالف دربارة چگونگي به دنيا آمدن كوش پيل
 - 170: 1391، نامـه  طومـار نقـّالي شـاه   برابر و متاثرّ از آن است(ر.ك:  نامه كوشآن با بخشي از 

خواهد شـورش گـوش بـن     نويسد و از او مي اي به سام مي اين، طومار، منوچهر نامه بر ) بنا172
بـرد(ر.ك:   رود و او را از بين مـي  گوشان را سركوب كند. سام به نبرد گوش مي گوش شاه گليم

  ).125و  119 - 118: 1386، نامه مشكين؛ همچنين ر.ك: 377 - 375همان: 
نويسد كه كـوش بـه دسـت     شديم كه اكبر نحوي با استناد به اين روايت، مي تر يادآور پيش

گوشان، كـه   شود، اما  نگارنده بر آن است كه داستان نبرد سام با كوش يا شاه گليم سام كشته مي
در شماري طومارهاي نقاّلي آمده اصالتي ندارد و احتمالاً از داستان نبرد سام با كـاكوي سـاخته   

، از يكي از نبردهـاي خـود بـا     ، سام در حضور منوچهرشاهنامهجا كه در  از آن شده است؛ زيرا
كه خواننده نسبت به اين نبرد، كمترين اطلاعي  كند در حالي پهلواني مهيب به نام كاكوي ياد مي
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بار ديگر هم از پهلـواني بـه نـام     از اين رويداد، يك  پيش شاهنامهدليل كه در   ندارد و نيز به اين
شـود. بنـابراين نقـّالان و     شود و كاكوي دوم نيـز از نسـل ضـحاك معرفّـي مـي      ياد مي كاكوي
هـاي پهلـواني گذشـته     گزاران،كه كارشان تكميل نقايص و روشن كردن مبهمات داستان داستان

) دست به نوآوري زدنـد و داسـتاني از خـود دربـارة شـورش      11 - 9: 1390بود(ر.ك: آيدنلو، 
را بـه   شـاهنامه وشان در دورة منوچهرساختند و نام كاكوي ناشناختة پهلواني از سرزمين گليم گ

تر بود تغيير دادند كه در نهايت اين ضـد قهرمـان بـه دسـت سـام كشـته        شده كوش كه شناخته
شود. ظاهراً اين روايت ساختگي از قرن ششم به بعد، در ادب پهلواني ايران جاي باز كرد و  مي

كه بدان اشـاره كـرديم مشـاهده    نامه نامه، تاريخ گزيده وسام ارابدبازتاب آن را در متوني مانند؛ 
  كنيم. مي

هاي كوش در طومارهاي نقاّلي، روايات پيدايش كوش بن كـوش   هاي داستان از ديگر جلوه
هم آمده، با اين تفـاوت كـه گـاهي مـرگ     برزونامة منظوم و نبردهاي او با ايرانيان است كه در 
، نامه رستم؛ 1391:669، نامه : طومار نقاّلي شاهاند(ر.ك ش كردهكوش را به دست رستم زال گزار

دنـدان   خواهي پيل ) همچنين در اين طومارها از كين167: 1397، نامه نثر نقاّلي شاه؛ 117: 1386
طومـار نقـّالي   پسر كوش و كشته شدن او به دست كوهكش سخن به ميـان آمـده اسـت(ر.ك:    

، نامـه  مشـكين ؛ 201 - 200: 1386، نامـه  رسـتم ؛ 395: 1377، لشـكر  هفت؛ 734: 1391، نامه شاه
  ). 807: 1381، نامة فردوسي طومار شاه؛ 3058: 1396، نامة نقاّلان شاه؛ 136: 1386

المقدس  پسر ارشد من، در بيت» نبيره«گويد  بنا بر طومار زريري، ضحاك به پيشكار خود مي
هـا بيعـت    تبـاه شـد تـو بـا آن     و پسر ديگر من گوش، در مغرب سلطنت دارند اگـر روزگـارم  

). در دنبالة داستان، نبيـره فرزنـد ضـحاك بـه ميـدان نبـرد       206: 1396نقاّلان، نامة شاهكن(ر.ك: 
) چندي پس از آن هم كـاكوي  344شود(همان:  آيد كه به دست شم سوار كشته مي منوچهر مي

در نبـرد بـا اطـرد از بـين     آيد كـه او نيـز    فرزند نبيره، به انتقام خون پدر به ياري سلم و تور مي
شـاهنامه   ). بديهي است كه اين دو روايت نيز از داستان كاكوي نخست و از423همان:  رود( مي

آمده كـه  ببر بيان الگو برداري شده است و اصالتي ندارد. همچنين در طومار زريري در داستان 
د جلوي سپاه زال را پهلواني به نام  بهرام گليم گوش كه اولاد گوش بن گوش نبيرة ضحاك بو

خواهي ضحاك را دارد. اين پهلوان در نهايت بـه دسـت رسـتم     گرفت و به او گفت قصد خون
  ).1355 - 1353 همان: (ر.ك: 4كشته شد

كوهكش آمد ميدان، نعره زد رسـتم كجاسـت؟ اسـلحه و اسـباب     «برپاية  يكي از طومارها 
آمد فرامرز آمد در مغرب به  نمي رسد، اگركوش نبود كرشاسب در هند فايق كرشاسب به من مي
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) از چگونگي همراهي كوش با گرشاسـپ فعـلاً   172: 1397، نثر نقاّلي شاهنامه»(من سپاه آورد
هم اگرچـه از رزم گرشاسـب بـا مهـراج در سـرزمين هنـد يـاد         نامه كوشآگاهي نداريم و در 

با او نشاني نيست. اين ) اما از همكاري كوش 451: 1377الخير،  شان بن ابي شود(ر.ك: ايران مي
نكته هم در خور ذكـر اسـت كـه فرامـرز پـس از قهركـردن از رسـتم و بازگشـت بـه ميـدان           

هاي كوش و كوهكش كه قابل تامل  نامد. گذشته از تشابه اسم لشكر، خود را كوهكش مي هفت
نـد؛  خواند دنـدان مـي   ها كوهكش را از نژاد پيل است شايد در گذشته رواياتي هم بود كه در آن

ها آمده كه كوهكش خود را از نسل ضحاك و از سرزمين مغـرب كـه در واقـع     زيرا در داستان
  كند. دندان بود معرفّي مي جايگاه پيل

روايت منحصر به فرد و در خور توجهي در يكي از طومارها هست كه تاكنون پژوهشگران 
براسـاس يـك روايـت،    اند و آن كشته شدن كوش به دست نريمـان اسـت.    به آن اشاره نداشته

بدان «خواند:  جا از زبان نريمان چنين مي رسد در آن كه بهمن به دخمة خاندان رستم مي هنگامي
گويند و در ركاب فريدون، بـه جانـب هشـترخان رفـتم. تمـام       كه مرا نريمان بن گرشاسب مي

ــت ــن ضــحاك را      ولاي ــوش اب ــه گ ــرفتم و گليمين ــراي او گ ــير از ب ــه ضــرب شمش ــا را ب ه
گـوش   تر يادآور شديم كه گاهي نقاّلان كـوش را گليمينـه   ).پيش538: 1377، لشكر هفت»(كشتم
هاي هند، بجه و نوبي و همچنين در دورة  از حضور نريمان در جنگ نامه كوشخواندند. در  مي

دنـدان نشـاني نيسـت. گذشـته از ايـن       شود؛ اما از رويارويي او با پيل تازش سلم و تور ياد مي
هاي منوچهر با شداد، پهلواني به نام كوش به يـاري شـداد    ، در جنگنامه مشكينة داستان، برپاي

) احتمـال دارد  107: 1386، نامه مشكينشود(ر.ك:  دست گودرز كشته مي آيد كه در نهايت به مي
كه اين دو روايت برگرفته از همان نبرد سام با كوش گرفته شـده اسـت و تنهـا نـام قهرمـان را      

  هم كاملاً مشهود است. نامه سامهاي  ويژه كه در روايت اخير، تاثير داستان هاند ب عوض كرده
هاي كرُدي هم از كشته شدن پيلگـوش نبيـرة ضـحاك بـه دسـت رسـتم خبـر         شاهنامهدر 

ها هـم كـه در اصـل دنبالـة      شاهنامه) در يكي از روايات اين 234: 1389اند(ر.ك: گوراني،  داده
مده كه ترتاش(تمرتاش) به شيده وعدة وصال بانوگشسـپ  است آبانوگشسپ بخشي از داستان 

سـوي فرامـرز و    را داد، اما به دست بانو كشـته شـد. افراسـياب پهلـواني بـه نـام كـوش را بـه        
بانوگشســپ فرســتاد. فرامــرز بــه نبــرد كــوش رفــت و او را فــراري داد. افراســياب پســرش  

فتار شد و رستم سر او را به انتقام صرفه(سرخه) را به نبرد فرستاد كه او هم به دست فرامرز گر
كـه   خون سياوش از تن جدا كرد. افراسياب به ايران تاخت اما در برابر رستم تاب نياورد تا ايـن 

در تاخت و تازهاي بعدي، بانوگشسب و شماري از پهلوانان را گرفتار و در توران زنداني كرد. 
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يي كرد و پس از رها سـاختن پهلوانـان،   ها رفت و با كوش و پيران نبردها رستم براي رهايي آن
) در اين روايت از عاقبت كوش سخني بـه  178 - 176: 1388نيا،  به ايران باز گشت(ر.ك: لطفي

  ميان نيامده ولي احتمالاً به دست رستم كشته شده است.
هاي متعددي دربارة كوش هسـت   بينيم در متون پهلواني عاميانة ايران، داستان كه مي چنان آن

متفاوت است. ظاهراً نقاّلان و راويان، ضدقهرماني را بـه نـام    نامه كوشها با روايت  اغلب آنكه 
كوش از نسل ضحاك، در ذهن خود داشتند كه با ايرانيان نبردهاي سختي كرده  بود، اما چون از 

هـايي نوظهـور    سرگذشت و پايان زندگي او آگاهي دقيقي نداشتند هريك به زعم خود، داستان
و بنا بـر فراخـور داسـتان، مـرگ آن پتيـاره را بـه دسـت         5شخصيت كوش پديد آوردندحول 

  دست و كوهكش گزارش دادند. پهلواناني مانند نريمان، سام، رستم، گودرز، رستم يك
  

  دندان . منشأ احتمالي روايات كوش پيل5
و سيماي قهرمان آن پژوهش چنداني نشده و بنابرگفتـة يكـي از    نامه كوش تاكنون دربارة مأخذ

آيـدنلو،  »(اثري مستقل، منفرد و تقريباً ناشناخته بوده اسـت  نامه كوشمأخذ منثور «پژوهشگران، 
هاي پهلواني ايـران، اعضـاي خانـدان رسـتم،      بر عكس ديگر منظومه نامه كوش). در 45: 1388

هـاي اسـاطيري    مايـه  اغلب متون پهلواني، شماري بنحضور پررنگي ندارند همچنين برخلاف 
شود يا  خان و... در آن ديده نمي مانند نبرد با اژدهايان و ديوان، حضور جادوان، گذشتن از هفت

هـاي   اندك است و شايد توجه به همين نكات بود كه يكي از محققّان، اصل اين داستان را قصه
: 1383كـوب،   دانسـت(زرين  اواخر عهد ساساني مـي رزمي و حماسيِ عاميانة پارسي مربوط به 

دندان در اصل سرگذشت يكي  دهد كه اسطورة كوش پيل نيز احتمال مي نامه كوش). مصحح 78
از شاهان يا پهلوانان كوشانيان بـود كـه بـه سـبب سـتمي كـه بـه ايرانيـان روا داشـت، بعـدها           

دندان معرفّي كردند(ر.ك: متينـي،   لنگاران دورة ساساني، آن قهرمان را به صورت كوش پي تاريخ
دندان را متـاثرّ   ). يكي ديگر از پژوهشگران نيز در ديدگاهي مشابه، چهرة كوش پيل653: 1378

داند تا با ساختن يك ضد قهرمان از حكومت كوشـانيان، بـا ايـن رقيـب      از تلاش ساسانيان مي
  )Gazerani, 2019: 897سياسي خود مقابله كنند(ر.ك.

دانسـت كـه اخبـارش بـا      را يكي از سلاطين قوم ماد مـي  نامه كوشوبينو قهرمان آرتور دوگ
هـايي يافتـه    هاي اقوام مادي و آشوري آميخته شـده و بـا گذشـت زمـان شـاخ و بـرگ       داستان

االله صفا نيز اگرچه سامي نژاد بودن اصل داستان  ) ذبيح146 - 130: 1387است(ر.ك: دوگوبينو، 
ضية برابري يك فرد سامي نژاد با قهرمـاني از قـوم مـاد را مـردود     را قابل قبول دانست ولي فر
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زند كـه داسـتان كـوش در     ). يكي از پژوهشگران هم حدس مي299: 1354دانست(ر.ك: صفا، 
النهّرين بـود كـه در طـي     هاي يك يا چند تن از پادشاهان سامي بين اصل، حكايتي از ستمگري

تاريخي دور شده و بر شـاخ  و بـرگ آن افـزوده     هاي هاي متمادي، اندك اندك از واقعيت سده
دندان به اختصار اشاره  نژاد بودن پيل حسين رزمجو هم به سامي). 442: 1393شد(ر.ك: نحوي، 

. يكـي از  )139/ 1: 1388كه دليلي بـراي سـخن خـود بيـاورد( ر.ك: رزمجـو،       كند بدون آن مي
و  نامـه  كـوش اسـرائيليلات بـر مأخـذ     محققاّن نيز برپاية شواهد تورات و قاموس آن، به تـأثير 

). 211: 1385كنـد(ر.ك: آيـدنلو،    اختلاط شخصيت كوش با كوش بن حام بن نوح اشـاره مـي  
اري    اخيراً يكي ديگر از پژوهشگران  هم احتمال داده كه كوش پيل دندان، با كوشـان/كوش جبـ
ا روايات كوش بن حام هايش ب كه در عهد عتيق از او نام برده شده برابر است كه برخي داستان

  ). 64:  1398آميخته شده است(ر.ك: اميد سالار، 
ها و احتمالات صحيح اسـت زيـرا بـا بررسـي منـابع       رسد شماري از اين فرضيه به نظر مي
دندان، تا حدود زيادي با سيماي اساطيري كوش بـن   توان گفت كه چهرة كوش پيل موجود، مي

  پردازيم: تر اين نكته مي جا به بررسي دقيق حام بن نوح (ع) برابري دارد. در اين
هاي سام، حـام و يافـث بـود.     ، حضرت نوح(ع) داراي سه فرزند به نامعهد عتيقبر پاية  .1

ستر خوابيده بود. حام برهنگي پدرش را در خواب ديد ولـي   روزي نوح غفلتاً در ميان چادر بي
) از خواب برخاست و با آگاه شدن از آن را نپوشاند اما دو برادرش ستر عورت كردند. نوح (ع

تـوان   ). بر اساس اين گـزارش مـي  15: 1388آن، نسل حام را نفرين كرد(ر.ك: كتاب مقدس ، 
پسـران حـام،   «گفت كه  نسل حام همگي نفرين شده بودند. در كتاب مذكور آمـده اسـت كـه    

به جباري در زمين شروع كه  را توليد نمود آن نمرودو مصريَمِ و فوط و كنعَن و ...كوش  كوش
نيز آمده و نمرود پسر كنعـان پسـر كـوش     نامه كوش). اين سلسله نسب در 16همان:  »(نمود... 

  دندان معرفّي شده است: پيل
ــد     ــد پدي ــدش آم ــال فرزن ــر س  تر كـس نديـد...   كه فرزند از او زشت   س
 بــه ديــدار او روز و شــب بــود شــاد   مــر او را پــدر نــام كنعــان نهـــاد    

ــود نمـــرود را او درســـتپـــدر   كه او خواند خود را خداي از نخست   بـ
  )406: 1377الخير،  شان بن ابي (ايران

: 1390بود زيرا نوح او را نفرين كرد(ر.ك: طبـري،  سياهان نويسد كه حام پدر  طبري مي .2
پديد آمد(يعقوبي،  بجهو  نوبههاي  ) به گفتة يعقوبي، از نسل كوش بن حام، فرقه145و  142/ 1
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وقتي فرزندان «نويسد:  ) مسعودي مي147 - 1/146: 1390؛ همچنين ر.ك. طبري،233/ 1:  1387
رفتند تا از نيل گذشتند  مغربنوح در سرزمين پراكنده شدند فرزندان كوش بن كنعان به طرف 

نوبه مردم گاه از هم جدا شدند و يك فرقه ما بين مشرق و مغرب راه جنوب پيش گرفتند كه  آن
) به روايت ديگر سرزمين نوبه در شمار مناطقي 368/ 1: 1382مسعودي، »(و زنگ باشند و بجه

نيز ميـان سـياهان    نامه كوش. در )370: 1384بود كه نوح به پسرش به حام داد(ر.ك: گرديزي، 
نـژاد  دندان ارتباط است با اين تفاوت كه در اين كتاب، كوش ديگر از  بجه و نوبي با كوش پيل

يابد تا بجه و نوبي را سـركوب   آنان نيست بلكه پهلواني است كه از سوي فريدون مأموريت مي
دليل رهاندن كـوش بـراي سـركوب سـياهان، سـتمكاري، دلاوري و       نامه كوشكند. اگرچه در 

تر، دليـل ايـن امـر ايـن بـود كـه كـوش         شود؛ اما شايد در روايات كهن سهمناكي او معرفي مي
تر  نيز از نژاد همان طايفه بود و به همين دليل، سركوبي سياهان به دست او بسيار آساندندان  پيل

شـود كـه ديـو     صريحاً اشاره مـي  نامه، كوشبود. نكتة در خور توجه ديگر هم اين است كه در 
  ترين پهلوانان نوبي، فرزند حام نوح بوده است: سپيد يكي از بزرگ

 نيا نوح پيغمبر و بـاب حـام...     يكي پهلوان بود اردو (؟) به نام
 خواندنـد  كه ديو سپيدش همي   به گفتـار نـوبي چنـان راندنـد    

  )656: 1377الخير،  شان بن ابي (ايران

دهاك يكي از قهرمانان عصر اوستايي است اما در بعضي متون تاريخي، او  ضحاك يا آژي .3
پس از هزار سـال  «اند:  (ع) و از فرزندان حام بزهكار و نفرين شده دانسته 6را از نسل  نوح نبي

ملكي بيرون آمد نسل او از حام بن نوح، و نام آن ملك اژدهـاق بـود و ايـن اژدهـاق جـادوي      
؛ همچنين ر.ك: بلعمـي،  1151/ 5: 2536طبري، »(داشت و ملكت همه جهان به جادوي گرفت

: 1386مقدسـي،  »(رسـانند  ضحاك) را به چهار پشت به نوح ميايرانيان، نژاد او () «188: 1386
دندان برادرزادة ضحاك و يا از نوادگان او خوانده  هم كوش پيل نامه در كوشجاكه  ). از آن501
توان احتمال داد كه در دورة امتزاج اساطير ايران و اقـوام سـاميان،    ) پس مي8572شود(بيت  مي

دنـدانِ   خواندند پس به احتمال بسيار، كـوش پيـل   ين شده ميضحاك تبهكار را از نژاد حام نفر
  دانستند. از او مي  ضحاك نژاد را نيز با كوش بن حام بن نوح(ع) برابر و يا دست كم الگو گرفته

هـاي   هاي خوب از نسل سام بـن نـوح و انسـان    در يكي از متون تاريخي آمده كه انسان .4
رويان روميان و  آمدند و سپيد عجمعرب و  سام،از « شرير و بدكار از نسل حام بن نوح هستند:

و فرعونـان و   كـافران ، سياهان حبش و زنگيان و هنـدوان و حامپيغامبران و نيك مردمان، و از 
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اسـت كـه    عهد عتيـق ) مبدأ اين انديشه همان روايت 188: 1386بلعمي، »(ستمكارانملكان و 
بزهكـار نيـز بايـد از     دندان پيل ر اين اساسنوح(ع) فرزندش حام را نفرين و سام را دعا كرد. ب

  شده است. نسل حام تلقيّ مي
. يكي از مورخان به سكونت فرزندان حام بن نوح بر سواحل سـرزمين كوشـانيان اشـاره    5
مسعودي، »(و نيل و ممالك كوشانيان، فرزندان حام بن نوح كه بر سواحل آن هست«... كند:  مي

در آفريقا بود و بعضي نوادگان حام در آن سكني داشتند و  ) اين شهر كوشان/ كوش165: 1381
از ممالك متمدن حدود قرن هشتم پيش از مسيح بود. كمبوجيه پس از فتح مصر به ايـن شـهر   

شناسي دربارة شهر كوشان حـاكي از   ) شواهد باستان745 - 744:  1383پرداخت(ر.ك: هاكس، 
  )Török, 1997: 32-38 آن است كه با قوم آشور هم درگيري داشتند(ر.ك.

هـاي   جـلال و شـوكت كـوش قطعـاً در برخـي افسـانه      «نويسد كه  يكي از مصرشناسان مي
) پس اين احتمـال هسـت كـه    57: 1360لوكلان، »(آفريقاي مركزي و غربي منعكس شده است

ها بـا قـوم آشـور كـه      هاي آن ارتباط پادشاهان كوش با ايرانيان در دورة هخامنشيان و نيز جنگ
تـأثير نبـوده اسـت. در     دنـدان بـي   گيري چهـرة كـوش پيـل    ية همجوار ايران بود در شكلهمسا
دندان در ماوراءالنهّر شهري بنا كرد و نـام آن را كوشـان گذاشـت.     آمده كه كوش پيل نامه كوش

خواني ندارند، اما ميان سـاكنان شـهر    اگرچه اين دو كوشان، از نظر موقعيت جغرافيايي باهم هم
قا كه از نسل حام بن نوح بودند و شهر خود را نيز بر مبناي نام جد خود كوش بن كوشان آفري

  دندان ارتباطي معنادار هست. حام نامگذاري كرده بودند، با بناي شهر كوشان به دست كوش پيل
فرسـتد و از   آمده است كه فريدون پس از تقسيم جهان، سلم را به روم مي نامه كوشدر  .6

) سپس چندين سال ميـان سـپاه   8692 - 8690 كوش آگاه كند(ابيات را از كارخواهد پدر  وي مي
گونـه   گيرد. يكي از مورخان، اين بخش از داستان را به اختصـار ايـن   سلم با كوش جنگ درمي

هاي ايرج و سلم و طوس، نمـرود   گويند نمرود(فريدون) سه پسر داشت به نام«كند:  روايت مي
و  فرماندهي فرزندان و اعقاب حـام رج واگذاشت و سلم را به پادشاهي و كشور خود را به اي

). عبارت اخير خود قرينة 33: 1364(دينوري، » طوس را به سالاري فرزندزادگان يافث گماشت
  دندان و كوش بن حام ارتباط و پيوستگي است. دهد ميان كوش پيل ديگري است كه نشان مي

ت كه پس از مرگ فريدون، كوش پسر حـام  هاي دورة اسلامي، آمده اس در بعضي تاريخ .7
  پرستي را رواج داد: بن نوح بر سرزمين ايران پادشاهي كرد و بت

(تـور) و سـلم عهـد     پس آفريدون بمرد و آن هر سه پسر به پادشاهي نشستند. آن گاه طوج
پدر را بشكستند و بر برادر كهتر حسد بردند و گفتند پدر ملك بهتر او را داد و تاج بر سـر  
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او نهاد ما او را بكشيم. هر دو بيامدند و با او حرب كردند و او را بكشتند و جهان به دو نيم 
گرفـت و بـه    كردند و نتوانستند نگه داشتن. و هر جايي يكي برخاسـت و پادشـاهي همـي   

دست ايشان جز اقليم بابل نبود مانده. و بمردند و پادشاهي از فرزنـدان ايشـان بشـد و بـه     
و اقليم ايران همه به دست او شد و  فرزندان حام بن نوحاز  كوشاد نامش ملكي ديگر افت
ايـن   كنعـان و چهل سال پادشاهي كرد و بيدادگر بود و ستمگر. پس پسـرش   بت پرستيد

/ 5: 2536؛ همچنـين ر.ك. طبـري،   194: 1386( بلعمي،  ملك بگرفت او نيز بت پرستيدي
  ).138/ 1: 1342منهاج سراج،  ؛19: 1384گرديزي، ؛186: 1383، التوّاريخ مجمل؛  1157

شـود بـا كـوش     پرستي كه بر ايـران مسـتولي مـي    در اين روايت چهرة كوشِ بيدادگر و بت
از  نامـه  كـوش اند. اگرچـه در   دندان برابري دارد و آشكارا او را از نسل حام بن نوح خوانده پيل

ه بارها در صدد انتقام از فريـدون  دندان بر سرزمين ايران نشاني نيست هرچند ك روايي پيل فرمان
و ايرانيان بود با اين حال در بخش نخست داستان، از پادشاهي به نام كوش كه شاه ايران زمـين  

  تواند بازتابي از همان روايات متون تاريخي ياد شده باشد.  شود كه مي ) ياد مي312است(بيت 
مده است كه چندي پس ازحضرت و به تبَع آن شماري از متون تاريخي، آ عهد عتيق. در 8
شـان، پادشـاه بيـدادگري بـه نـام       اسراييل گناهكار شدند و خداوند به سبب گناه (ع)، بني موسي

اسراييل دعا كردند و  كه بني كوشان يا كوش را كه از فرزندان لوط بود بر ايشان مسلطّ كرد. تااين
و او بر كوش غلبه يافت و چهل سـال  ها فرستاد  اي به نام عثنايل را به سوي آن خداوند رهاننده

؛ حمــزه بــن حســن 497: 1386؛ بلعمــي، 457: 1388، كتــاب مقــدسســروري داشــت(ر.ك. 
). مورخان دربـارة ايـن كوشـان/ كـوش آگـاهي      45/ 1: 1382؛ مسعودي، 93: 1346اصفهاني، 

) 64: 1398ر، كند(ر.ك. اميدسـالا  چنان كه يكي از محققّان هم اشاره مي اند، اما آن بيشتري نداده
  دندان متأثرّ از اين چهرة اساطيري است. هاي از شخصيت پيل شايد بخش

دنـدان بـا    برپاية شواهد تاريخي كه حاكي از نزديكي و گاهي همسـاني چهـرة كـوش پيـل    
 نامه كوشبن حام است و نيز عدم حضور پر رنگ پهلوانان خاندان رستم در سير روايات  كوش

توان حـدس شـماري از پژوهشـگران را تقويـت      هاي اساطيري، مي هماي و نيز فقدان شماري بن
دندان، نواحي غربي ايـران بـود و    هاي كوش پيل نمود و گفت كه احتمالاً خاستگاه اولية داستان

هاي وحشـيانة يكـي از شـاهان يـا فرمانـدهان       هاي اين ضدقهرمان، يورش هستة اصلي داستان
) بـه ايـران بـود كـه بـه      456: 1354يا كلده(ر.ك: صـفا،  النهرين مثلاً سرزمين آشور  نواحي بين

هايي از نواحي ايران تسلطّ داشت و خاطرة ايـن ظلـم و    احتمال بسيار، براي مدتي هم بر بخش
تعدي وحشيانه، براي مدتي طولاني در حافظة جمعي مردمان باقي ماند و همين امر سبب شـد  
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دنـدان در اسـاطير و يـا     ، زنگاو و كـوش پيـل  كه بعدها، ضدقهرماناني سامي نژاد مانند ضحاك
  ها ساخته شود.  هايي دربارة ستمگري آن هاي پهلواني ايران وارد شوند و داستان داستان

زمان با آشنايي دو  هاي اقوام ايراني و سامي نژاد و  هم از سوي ديگر در دورة التقاط فرهنگ
ي آن تعيين كرد، احتمال دارد كه ايرانيـان  توان زمان دقيقي هم برا قوم با اساطير يكديگر كه نمي

هم نام او آمده است آشنا شده بودند بـدون   توراتبا پادشاه جباري به نام كوش/كوشان كه در 
كه از جزييات سرگذشت او آگاهي داشته باشند و از طرفي هـم چـون در اسـاطير سـاميان،      آن

ز شخصيت اين دو تن، ضد قهرماني به تدريج متاثرّ ا اي منفي بود، به كوش بن حام داراي چهره
پردازان ساخته شدكه متاثرّ از واقعيات تاريخي، او را پادشاهي توصيف  نام كوش در ذهن داستان

پرستي را هم رواج دهد. اين دسته روايـات   كردند كه توانسته بود بر ايران هم تسلطّ يابد و بت
هاي نخسـتين اسـلامي هـم     خي متون سدهجا به بر ها شد و از آن نامه خدايبعدها وارد شماري 

رسيد. ظاهراً با گذشت زمـان و همزمـان بـا فرامـوش شـدن       تاريخ بلعميو  تاريخ طبريمانند 
نژاد بر ايران يا به دليل غيرت ملـّي ايرانيـان، بـه تـدريج ايـن       خاطرة تسلطّ اقوام باستاني سامي
دنـدان   اي مهيـب و پيـل   هاي بعدي، كوش به گونـة پتيـاره   هاي روايات تغيير يافت و در داستان

كه توانايي آن را داشته باشد كه بر ايـران   ر شد بدون آنآمد و دشمن سر سخت ايرانيان تصو در
هايي ساخته شد كه پايان آن چنـين بـود كـه     تسلطّ يابد. چندي بعد و در ادوار متاخرّتر، داستان

دندان به سزاي كردارهاي نادرست خود رسيد و سرانجام به دست يكي از پهلوانان بزرگ از  پيل
  پاي درآمد.

  
  گيري . نتيجه6

  هاي زير دست يافت: توان به نتيجه آنچه آمد ميبنابر 
و زمينة تاريخي قهرمان ايـن داسـتان، ميـان پژوهشـگران      نامه كوش. دربارة منشأ روايات 1

اختلاف نظر است. برپاية برخي شواهد، شايد بتوان گفت كه خاسـتگاه روايـات ايـن منظومـه،     
نژاد  هاي اقوام سامي هم، متاثرّ از اسطورهنواحي غربي ايران بود و احتمالاً سيماي قهرمان داستان 

ار و كـوش پسـر     و به ويژة حاصل تلفيق دو شخصيت منفي روايات عهد عتيق يعني كوش جبـ
جاكه در دورة هخامنشيان، نبردهـايي نيـز ميـان سـپاه ايـران و شـاهان سـرزمين         حام بود. از آن

ست كه بخشي از اساطير آن ناحيه كوش/كوشان در آفريقا روي داده بود، بنابراين دور از ذهن ني
  دندان اثر گذار بوده است. پردازي كوش پيل نيز در شخصيت
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دندان يا نيامده يا اگر هم آمده  دار و متقدم، اخبار كوش پيل هاي پهلواني پيشينه . در منظومه2
و نيـز   نامه كوشجاكه برپاية قراين  است مختصر و اغلب در حدود حدس و گمان است. از آن

ا      رسد كه كوش پيل ضي اشارات تاريخي، به نظر ميبع دندان به مرگ طبيعـي از دنيـا رفـت، امـ
گـزاران در اصـل داسـتان     ظاهراً چون اين امر خوشايند تودة مردم نبود بعدها نقـّالان و داسـتان  

هاي گوناگوني دربارة مرگ كوش ساختند. احتمالاً نخستين روايت از اين  دست بردند و روايت
رسد الگوي  دست سام نريمان بود كه به نظر مي هاي ساختگي، كشته شدن كوش به ستاندسته دا

آمـده   شاهنامهاصلي آن هم، داستان مختصر و مبهم كشته شدن كاكوي به دست سام بود كه در 
هايي  است. روايت كشته شدن كوش به دست سام نريمان، ديري نپاييد كه اشتهار يافت و جلوه

هاي نوظهـور ديگـري    رن ششم به بعد شاهد هستيم. در ادوار متاخرّ، داستاناز آن را در متون ق
نيز حول شخصيت كوش شكل گرفت و كشندگان او، پهلوانان ديگري از جمله رستم، گودرز، 

  دست و كوهكش معرفّي شدند. رستم يك
  
ها نوشت پي

 

شاه  شاه ميان پژوهشگران اختلاف نظر است: بعضي صورت ايران شان يا ايران ربارة درستي ضبط نام ايراند. 1
 - شان(ر.ك. نحوي اي ديگر ضبط ايران ) و عده 320 - 319: 1384دانند (ر.ك. اميدسالار،  تر مي را درست

 ).19 - 13: 1394 پور، رضا

)  بنـابراين از  78 - 67: 1398اين داستان در مقالة محمود اميدسالار معرفّي شده است(ر.ك: اميد سـالار،  . 2
 كنيم. تفصيل سخن دربارة آن خودداري مي

نامه  شاهنويسد كه ظاهراً روايت اول  كند و مي اين پژوهشگر در جاي ديگري از اين سخن خود عدول مي. 3
 ).445: 1393(ر.ك. نحوي، اصالت دارد

گـوش كـه    اين روايت منحصر به فرد است و در منابع ديگر سخن از اين است كه ديوي به نـام گليمينـه  . 4
خورد و بـه متابعـت    كند اما شكست مي رسد و با رستم نبرد مي شود از راه مي اي هم به نژادش نمي اشاره

: 1396، طومار جامع نقـّالي شـاهنامه  ؛ 154: 1377، رلشك هفت؛ 259: 1394، ببربيانآيد(ر.ك.  رستم درمي
شـود(ر.ك.   ) حتيّ در روايتي ديگر آمده است كه اين ديو راهنماي رستم نيز در كشتن ببر بيـان مـي   158

 ).35: 1996عابدزاده،  - شير محمديان

كه از نسـل   بدون آناند  دندان گذاشته حتيّ گاهي در طومارها شاهد آنيم كه نام شماري از پتيارگان را فيل. 5
 ).121: 1377، لشكر هفت؛ 615: 1391، نامه طومار نقاّلي شاهضحاك باشند(ر.ك. 

شـود:   اش نمرود شامل موارد ديگري هـم مـي   امتزاج و آميختگي اساطير ضحاك با حضرت نوح و نواده. 6
و جـلّ،   پـس خـداي عـزّ    «انـد:   (ع) را مقارن با حكومت ضـحاك دانسـته   الف. رواياتي كه حضرت نوح
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(نـوح) پيغـامبر را بـدين قـوم بنوراسب(بيوراسـب) فرسـتاد تـا ايشـان را بـه خـداي عـزّ و جـلّ              برنوح
؛ 184: 1383، التّــواريخ مجمــل؛ 180: 1386؛ همچنــين ر.ك. بلعمــي، 728/ 3: 2536طبــري، »(بازخوانــد
ضحاك بـه   گويند هلاك«) طبري حتيّ مرگ ضحاك را به دست نوح دانسته است: 17:  1384گرديزي، 

). ب. رواياتي كه ضحاك را بـا  152/ 1: 1390طبري، »(دست نوح بود و قوم نوح همان قوم ضحاك بود
ايم كه خدا  اند نمرود همان ضحاك بود. هشام بن محمد گويد: شنيده ها گفته بعضي«دانند:  نمرود برابر مي

)«... 188 - 187: 1386يقيان، ؛ همچنين ر.ك. صـد 173/ 1: 1390طبري، »(بهتر داند كه ضحاك نمرود بود
خوانند كه همـان شـخص    دومي اژدهق ماردوش سه دهان و شش چشم است و عرب او را ضحاك مي

نمرود از «... اند:  ) ج. رواياتي كه نمرود را كارگزار ضحاك معرفّي كرده438: 1386مقدسي، »(نمرود است
برخي بـر ايـن   «)، 478/ 1: 1382، مسعودي»(جانب ضحاك كه همان بيوراسف بود پادشاهي بابل داشت

هـا كـارگزار    باورند كه بيوراسب همان نمرود است. برخي ديگر گويند كه نمرود در بسياري از سـرزمين 
  )172/ 1: 1390؛ همچنين ر.ك. طبري، 52:  1389مسكويه، »(بيوراسب بوده است
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